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  هاي آن  و ويژگي»ر يمينيئاصب «تفسير
  

  *اف الدين نصرالدين فخر 
  

 خطيّ، ع تفسيرهاي كهن فارسي، يميني، مراج:هاي كليدي واژه
  .مرورودي،اسباب نزول، مسائل فقهي، سير، مغازي

  

تاجيكي از بخش پربار ميراث خطيّ  -ترجمه و تفسيرهاي كهن فارسي
را محفوظ  انديشه و اصالت علمي ايشان نياكان ما بوده، در خود جوهر 

ال در زير گرد مهجوري ح ه از اين آثار، تا اين زمان افسرد تعدادي.اند داشته
ها،  قسمي از آن. دنكش نشسته و جوينده و غبارزداي خويش را انتظار مي

  خمولي هكوش ميراث خطيّ، از گوش دگان سختخوشبختانه با بركت جوين
  .اند و افسردگي بر عالم معني ره يافته

 همين گروه تفاسير كهن قرآن مجيد ي هتفسير بصائر يميني نيز از جمل
اما در . زبان ره يافته است جويان فارسي ساله قبل در محافل معني بوده، چند ده

، تا آيد حساب مي به تاجيكي-نگاري فارسي كشور ما كه مهد ترجمه و تفسير
تنها قسمي از متخصصان از اسم . قدر معرفي نشده است حال اين تفسير گران
از . هايي از متن اثر آشنايي دارند ط به كتاب و نمونهبوو نكات مختصر مر

                                                   
  استاد دانشگاه دولتي خجند, دكتراي علوم فيلولوژي *
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مقالات استادان خارجي كه به تفصيل خاص بر معرفي اين كتاب نگاشته شده 
البتّه چند مقاله در خارج از كشور به . ايم كردهباشد، نيز تا حال آگاهي پيدا ن

چاپ رسيده كه همه معرفي اجمالي و تكرار مطالب عمومي همديگر با الفاظ 
هاي تفسير و  توانند در معرفي خصوصيت از اين سبب نمي. باشند گوناگون مي

  .شا خدمت نمايندگ صاحب آن همچون گره
 نمود كه بخشي از  بايد ذكرورد بحثنخست قبل از بررسي موضوع م

تفسير مذكور بار اول با تصحيح دانشمند فرهيخته دكتر علي رواقي در سال 
. به چاپ رسيده است» انتشارات بنياد فرهنگ ايران«از سوي . ش. ـ ه1358

عين اين نسخه بار ديگر » داورپناه «ي هسالي پس از اين تاريخ توسط چاپخان
اي از آن را ديده  اجي خليفه نسخهظاهراً ح. زيور طبع را به بر كرده است

: تفسيري الالبصائر ف«: بوده است كه در مورد حجم كتاب چنين نوشته
  و هو...نيسابوريالبن محمود  جعفر محمد الدين ابي شيخ ظهيرل، لهلفارسياب

   1.» كتاب كبير في مجلّدات
تصحيح كامل كتاب نيز گويا در شش دفتر صورت گرفته، چند سالي 

 قسمت 2.وعده داده شده است» نشر ميراث مكتوب« آن از سوي قبل طبع
 159 ي  تا آيهباشد ميه ح صف387 كتاب در يك جلد در حجم ي هشد  چاپ

مصحح گرامي متن را بر . ي آل عمران را در خود گنجانيده است سورهاز 
يكي از اين سه نسخه كه در كار . مبناي سه نسخه تصحيح و تهيه نموده است

  مرحوم نخجوانيي ه اساس قرار داده شده، متعلقّ به كتابخان ي هختصحيح نس
 ديگر كه ناقصند، طبق معلومات مصحح ظاهراً متعلقّ به ي هدو نسخ. ستا

مصحح در آغاز . باشند مي] سنت پترزبورگ[د اهاي لنينگر  از كتابخانهيكي



 
 
 
 
 
 
 

101

�� ��
ن 

ستا
زم

  
13

89
   

�� ��  
ج

ي  
نگ

ره
ي ف

زن
راي

ه 
ام

صلن
ف

. ا. 
ن

ستا
يگ

ج
 تا

در
ن 

را
اي

 

 
29 

ن روش. فه گنجايش داردصحي مختصر آورده كه در يك  و هپيشگفتار عاجلان
تواند  است كه چنين پيشگفتار از مطالب تحقيقي خالي بوده، به هيچ وجه نمي

از اين . هاي تفسير او باشد شامل بحثي در مورد شخصيت مفسر و خصوصيت
  در ادامه. رو لازم است كه براي تحقيق موضوع توجه خاصه داشته باشيم

به تحليل وسعت خويش در زير سه بخش اساسي   كمگاهيكوشيم كه با آ مي
  .مسئله پردازيم

   

  مؤلف تفسير. 1
در كتب . متأسفانه اطلاع ما نسبت به مؤلف تفسير چندان زياد نيست

توان معلومات فراوان   نمي،تراجم رجال دانش، طبقات و آثار مربوط به مسئله
چه كه از مراجع به دست آمد، آن هم خيلي اندك و گاه تنها  آن. پيدا نمود

بختانه متن تفسير در اين مسئله دستگير ما بوده،  ا خوشام .ذكري بيش نيست
  .نمايد چندي از مطالب مربوط به موضوع را بازگو مي

، نام و نسبت مفسر را هخود لقب، كني »كشف الظنون«حاجي خليفه در 
 ه در ديباچ3.»نيسابوريالجعفر محمد ابن محمود  الدين ابي ظهير«: چنين آورده

:  معمولي از اين نكته چنين ياد شدهي هميديه و مقدمحمؤلف تفسير پس از ت
 محمد ةملا اق مفتية الحالدين حج گويد قاضي امام اجلّ معين اما بعد، همي«

صالحين من بالمته و الحقه حلكريم برلاه االله انيسابوري توالابن محمود 
رورودي محمد ابن محمود الم«: چنين آمده» لعارفين ا ةهدي« در 4.»...بادهع
شود كه مفسر   از اين مطالب روشن مي5.»شافعيلالدين ا نيسابوري ظهيرال

سال ولادت مفسر دقيقاً روشن . باشد گرامي محمد پسر محمود نيشاپوري مي
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  بهتوان اين تاريخ را  مي]منابع [ها اما با تكيه بر مطالب سرچشمه. نيست
فسر در روزگاري كه سنجر يابد كه م  ذكر مي در ادامه. روشن ساخت تخمين

شاه آمده بود، همچون رسول جهت عذر و  بهرام با خشم براي كوفتن
ه را عقامد معين اين وحدكتر م. خيرخواهي به لشكرگاه او حضور آورده است

 524 سنجر كه در سال  سمرقند توسطشش سال پس از محاصره نمودن
آيد، اين  در پايان مي طبق كلام عوفي كه 6.واقع شده، ثبت نموده است. ق.هـ

و يا . ق. هـ530اگر اين تاريخ را . واقعه در پيري مفسر به عمل پيوسته است
 گرفته، مفسر را در آن روزگار تقريباً 7.ق. هـ529به قول محمد قزويني 

 تخمين  بهتوان تاريخ تولد صاحب تفسير را ، مي بياوريمسابه حساله ب پنجاه
  .دانست. ق. هـ480در حدود 

قدر از خردي در كوي علم قدم گذاشته تا سن كمال و  فسر گرانم
او هميشه با . اي از كسب دانش دست باز نكشيده است جوانمردي لحظه

معنوي كوشيده، مشام ] هاي چيدن شكوفه[ف ازهارط الهي بر قتيالطف و عن
آن .  خود را مملو ساخته استهانديش  ي هوجود خويش را خوشبو و گنجين

 درويش از خود و توانگر به خداي خود از ي هاين بند«: د نوشتهطور كه خو
سالگي در طواف   تعلمّ نهاده است و تا چهلي هچهارسالگي باز قدم در بادي

 عمر سودي يافته ي ه تعالي كه به هر وقت بر مايحمدا الله علم بوده و ي هكعب
ل صدق  و تباشير حق و مخاي، روزگار يادگاري نبشتهي هاست و در روزنام

 و ، و نظري داردايت ضعيف عني هگواه است كه ايزد تعالي در حق اين بند
 و ،ي كه خود افراشته است پست نكندياميد به فضل و كرم او آن است كه بنا

ن چه عمر فاني كه به تركيب اين او بد. ندازدينهالي كه خود نشانده است برن
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 كه محض عطاي اوست راي مواد مختلف تعلق دارد به پايان رسد، عمر باق
ن چه رحمت او از اين منزل گذريان بگذرد، ذكر او از ا و بد،باز نسيتاند

  8.»...جرايد ايام محو نكند
خواجه   ،عوفي.  صاحب تفسير از خاندان بافضل و دانش بوده است

 9.است، پدر مفسر ياد نموده است. م12ق را كه از علماي نامور عصر  الحبيان
مفسر در متن .  با اين شخصيت بيشتر آشنا خواهيم شدي مطلب ادامهدر 

ها محمد محمود  تفسير چندي از استادان خود را ذكر نموده كه يكي از آن
مفسر در يكي از .  سخن خواهد رفت از اين دانشمند در ادامه. باشد مي

  :جا كه آمده آن. موردها اين شخص را جد خود خوانده است
 كردي كه روزي تياود، جد من رحمه االله، روخواجه امام محمد محم «

  10.»...ات ابوبكر بلخي نماز بامداد بگذاريد وضلق ايضقا
مؤلف كتاب در كسب دانش و در نگاشت تفسير خود بر استادان 

 خاصه داشته كه نقل نكات ظريف ايشان در دل تياسرزمين خويش عن
زرگان گاهي به در تفسير خود از اين ب. باشند تفسير گواه اين مطلب مي

). 21. ص(» استاد محمد عبداالله گوزگاني«چون . صراحت نام برده است
. ص(خواجه محمد محمود  ، )304، 81، 21. ص(خواجه امام احمد حدادي  

. و غيره) 316، 298، 292، 183، 34. ص(ق حل اخواجه امام بيان ، )328، 178
، )313. ص(» اد ما گويداست«گاهي تنها به ذكر عنوان افتخاري آنان، مثل 

و غيره ) 372، 74. ص(» ...استاد من فقيه امت«) 343، 11. ص(»  ماي هخواج «
  .اكتفا نموده است

 و تياطين غزنوي، مخصوصاً غزنويان هند عنصاحب تفسير بر سلا
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 بيان  آثار خود را بر نام يكي از ايشان نمودن او كه در ادامه. ارادت خاصه دارد
همچنين به نيكي ياد نمودن . د دليل كافي اين مطلب استخواهد يافت، خو

آن . باشد  غزنويان سلطان محمود نيز مؤيد اين نظر ميي هگذار سلال اساس
خواجه مقري   برهانه و بر االلهسلطان محمود انار :گويند«: گونه كه فرمايد

 در مورد ديگري نيز از سلطان محمود و خدمت نيكوي 11.»...االله قزويني رحمه
  12.او سخن به ميان آورده است

جا   زياد در آني مؤلف تفسير از دانشمندان نامور غزنين بوده، روزگار
شاه غزنوي اعتبار شايسته داشته، در تحكيم  او در دربار بهرام .گذرانيده است

امام «: عوفي در اين مورد چنين نوشته. منصب او خدمت نموده است
شاه از فحول ائمة غزنين بود و  ولت بهرامدر عهد د...الدين محمد محمود فخر

گشت، خفيق مته بر صوب ممالك غزنين ح بر االلهسلطان سعيد سنجر تغمده
 و ، گردانديفص و مستصشاه را مالش دهد و ممالك غزنين را مستخل تا بهرام

شاه را با او امكان مقاومت نبود، امام محمد محمود نيشابوري را به  بهرام
به وسيلت پيري و تقدم جانب او مرعي ماند و او را پيش ...رسالت فرستادند

  13.»بردند
 پنج هآن شهركي در فاصل-ظاهراً مفسر در مرورود كه طبق خبر ياقوت

نسبت او به مرورودي از . ها زيسته است  مدت14فرسنگي مرو مشهور است،
  .باشد جا مي همين

فسر صورت گرفته ماواخر عمر يابد كه تأليف تفسير در   ذكر مي در ادامه
 حج و ديدار ي همؤلف تفسير تا آن ايام زندگي خود بر اداي فريض. است

ك حج سمفسر خود در پايان فصلي كه بر منا. كعبه مشرفّ نشده بوده است
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... «: اختصاص داده است، با الفاظ نغز و شيوا از اين معني چنين حرف زده
هاي آن  نوشتم و حكمت يك حج و در اثناي اين كه مساين است احكام منا

افتاد، آتش شوق در دل بخواست و تكاب چشم بكُشاد، وفد اميد  كشف مي
وفيق كردم، تا اين ت تيسير و اي هبه حضرت اميد اميدواران فرستادم و دريوز
  16.»15زيزع بي االلهلك علذو ما «سعادت حاصل آيد و اين فرض اقامت افتد 

در .  خاص بوده استمفسر در روزگار خود صاحب مقام و شهرت
هاي افتخاري كه بعضي از  ناهاي خطيّ تفسير مذكور ثبت يافتن عنو نسخه

خواجه  «مثل . باشند دهند، روشنگر اين نكته مي مقام و منصب مفسر خبر مي
ات ضلق اخواجه امام مفسر ظهير «، »...اتضق الالدين شمس امام اجلّ ظهير

خواجه امام  «، »...دين ال وةملّالفخر «، »...الدين محمد محمود نيشاپوري معين
  17.»...دين الاجلّ، سيد مفسر، ظهير

مفسر . اش همه جا مقبول و متداول بوده است آثار او در ايام زندگي
  .تر از آن آگاه خواهيم شد خود از اين خبر داده كه در پايان

خ در بعضي مراجع تاري. از تاريخ وفات مفسر سند دقيقي پيدا نيست
 زيرا نفري كه 18.نمايد ثبت گرديده كه تا جايي دور از حقيقت مي. ق. هـ599

به . ) ق. هـ547. موت(شاه  سالي از سوي بهرام  در كهن530-529در سال 
لشكرگاه سنجر آمده است، قابل قبول نيست كه شصت سال ديگر زيسته 

تي اين نظر توان به نادرس همين گونه با تأملي بر سندهاي يادشده، مي. باشد
. ق. هـ560 مفسر بزرگوار شايد در اطراف سال نگارنده،نّ غالب ظبه . پي برد

  .از دنيا درگذشته باشد
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  .لفات مفسرؤم.2
  
  .تفسير بصائر يميني)1 

زيرا در . باشد نيكوترين آثار مفسر مي  هتفسير بصائر يميني از جمل
ذكور در گذشته از مقام تفسير م. روزگار كمال علمي مؤلف به قلم آمده است
 هاي زيادي از آن در مركزهاي  شامخي برخوردار بوده، باقي ماندن نسخه

  19.باشد خطيّ روسيه، ايران و غيره خود روشنگر اين نكته مينسخ 
 مؤلف تفسير هميشه در آرزوي تأليف تفسير بوده، مشوق و دستگيران

الگي در ايامي كه س ، پس از سن چهلهخراو بالا.  نيز داشته است]حاميان[
آن . بناي عمر رو به خرابي آورده بوده، دست بر تصنيف تفسير زده است

 و درياي ،رسد  عمر پيوندي به آخر ميي هاكنون كه نام... «: گونه كه فرمايد
 و عمر از چهل سال درگذشت و ،نجامد ا حاصل به ساحل مي زندگاني كم

 به خدمت قرآن آوردم، تا بناي زندگاني واهي شد و گل عمر پژمرده، روي
 ي هو همواره خلاص. شده را دريابم تقصير گذشته را قضا كنم و عمر پريشان

همت در مدت عمر آن بوده است كه در تفسير قرآن تصنيفي كنم و مقاصد و 
رسيد و  د به دل ميص آن را به كشف رسانم و به هر وقت وفود تقاضاغرا

اكنون كه سعادت مساعدت نمود و تا . آمد پيش خاطر مي انحثامداد مست
 آن عثي حرص و بواعوفيق موافقت كرد و از روزگار فرصتي يافتم و از دوات

تر  معامساهلتي ديدم، روي به تحرير اين تفسير بر زبان فارسي كه فوايد آن 
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  20.»...باشد و حاجت مردم در اين بلاد بدان ظاهرتر، آوردم
 فرغ منه ذيالّ... «: ن ذكر نمودهحاجي خليفه تاريخ انتهاي تفسير را چني

ست كه مؤلف  ايعني، تفسير بصائر آني (21»هئم  سبع و سبعين و خمسةسن
ديگر  هاي اين تاريخ در سرچشمه).  آن را به پايان رسانيده است577در سال 

علاّمه قزويني اين . رسد اما اين تاريخ غلط به نظر مي. نيز ذكر يافته است
في بصائر «در تحت اسم ) حاجي خليفه(«: بعيد دانستهتاريخ را با چنين سند 

ظاهراً . نويسد و آن سهو است  مي577 ي هتاريخ تأليف آن را در سن» تفسيرال
در سالي كه سلطان سنجر به غزنه ) يعني مؤلف تفسير(چه صاحب ترجمه 

 از مشايخ كبار محترم بوده است و بعيد است كه تا 529 هآمد، يعني در سن
 سال 48 سال ديگر در حيات باشد و آنگهي بعد از 48يعني ، 577 هسن

 حاجي خليفه به روزگار ي ه تاريخ يادكرد22.»تفسيري كبير تأليف نمايد
يابد، سي سال فاصله   به نام او بودن تفسير توضيح مي سلطاني كه در ادامه

. روشن است كه مفسر در پايان روزگار خود دست بر تأليف زده است. دارد
توان ياد كرد كه آثار ديگر خود را در ايام كهولت، در حدود   مياًقياس

از اين سبب .  ساخته استيسالگي به نام سلطاني از غزنويان هند مسم چهل
 سال پس از گذشت 35-30كه تقريباً ] رسد بعيد به نظر مي [تابد دور مي

 قوي تأييد اين نظر را سند.  تفسير را به نام او كرده باشد،سلطان مورد ارادت
 حاجي خليفه ي هنمايد كه در آن زمان تأليف تفسير نسبت به تاريخ يادكرد مي

اين سند در آخر ربع اول اين . تر بازگو شده است در حدود پانزده سال قبل
 محفوظ است، به اين صورت ]سابق [ آسياي شوروي ي هتفسير كه در موز

» بصائر«ربع اول پرداخته شد از منتّ او را كه توفيق داد، تا اين «: ثبت يافته
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نتين ث اةخر سن الآف من جمادصنتي الملك فذ هينت الو«در تفسير كتاب عزيز 
 552لاخير سال ا ماه جماد يعني، اين ربع در ميانه (23»ئةم و خمسين و خمس

 نمودن اين سند قوي با تاريخ تخميني تولد مفسر،  با مقايسه).به انتها رسيد
  .سالگي مؤلفش دانست 70يف تفسير را در حدود توان زمان تأل مي

آن طور كه . گذاري شده است نام» بصائر«تفسير از سوي خود مؤلف 
ها   در سرچشمه24.»نهادم» بصائر«و نام آن ... «:  تفسير نوشتهي هخود در ديباچ

  25.نيز ياد شده است» تفسيري الالبصائر ف«با نام 
شهرت » تفسير بصائر يميني«ا نام سنگ از همه بيشتر ب اما اين اثر گران

 ساختن آن به اسم يشهرت تفسير به اين نام از وجه مسم. پيدا نموده است
شاه ابن مسعود، سوم پادشاه غزنوي  اين شخص بهرام. باشد شخص معيني مي

سلطان . هند است كه قبلاً از ارادت مفسر بر اين خاندان سخن رفته بود
  .از دنيا درگذشته است. ق. هـ547دوله بوده، سال  الشاه ملقبّ به يمين بهرام

، كه به .)ق. هـ427سال . موت(تبي عر ص ابوني هنام  اين نكته را تاريخ
را » تاريخ يميني«دوله سلطان محمود غزنوي نام  السبب بخشيدن اثر به يمين

طين شاه ديگري از سلا البتّه غير از بهرام. نمايد گرفته است، نيز تأييد مي
 مطلب بر ،اما از همه بيشتر. نوي نيز با چنين لقب افتخاري ياد شده استغز

هاي كمال علمي مفسر بر  زيرا بيشتر سال. خورد شاه پيوند مي شخصيت بهرام
آن گونه كه در مبحث قبلي . ]موافق است[آيد روزگار همين شاه راست مي

امور غزنين نوشته شاه از علماي ن بيان گرديد، عوفي او را در عهد دولت بهرام
 تاريخ تأليف تفسير كه قبلاً ذكر يافت و سال ي هاين نكته را مقايس. است

تر سخن  بخش سند جالب و اطمينان. نمايد شاه نيز تأييد مي درگذشت بهرام
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مفسر . شاه است كه در متن تفسير ثبت يافته است بهرامبه خود مؤلف نسبت 
شاه  ثر خود را به نام سلطان بهرامدر دو نوبت با صراحت ياد كرده كه دو ا

توان گفت كه مفسر بزرگوار چون آثار  با تكيه بر اين اسناد مي. نموده است
بصائر «شاه كرده است و با اسم   تفسيرش را نيز به نام سلطان بهرام،ديگر خود

  .باشد ياد شدن تفسير نيز از همين وجه مي» يميني
  
  .كتاب مغازي) 2

هاي پربار ميراث خطيّ ملتّ ما بوده،   از دوره ميلادي12-11عصرهاي 
 از اين آثار تعدادي. اند  آثار مختلف در فنون گوناگون تأليف يافتهآن قروندر 

باشد كه   پيروان صادق ايشان ميي هو كارنام) ص(در موضوع تاريخ پيغمبر 
» تفسير بصائر يميني«مؤلف . باشند بيشتر مشهور مي» سير«و » مغازي«با نام 

) ص( اين گروه علما بوده، كتابي را خاص در مغازي پيغمبر ي هيز از زمرن
شاه  اثر او در ده فصل بوده، آن را به نام سلطان بهرام. تصنيف نموده است

) ص(در فصلي از اين كتاب خاص در مورد معجزات پيغمبر . كرده است
م اين اثر او در ايام تأليف تفسير دست به دست مرد. بحث نموده است

همان گونه كه . رسيده است  آن از هر شهري به مؤلف ميي هگشته و آواز مي
بعضي گفتند كه . در عدد معجزات ميان راويان اختلاف است... «: خود نوشته

 و بعضي گفتند يك هزار بيش مدون ،هفتاد هزار معجزه ظاهر شده است
ي از و در مختصر.  و بعضي گفتند چهار هزار در شمار آمده است،نيست

 شاه، قدس ايم به نام سلطان بهرام سلام كه تصنيف كرده المغازي پيغمبر عليه
 روحه، يك فصل از ده فصل بر اين غرض مشتمل است و عيون آن در االله
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ها متداول شده است و صداي آن  و آن كتاب در دست. يك سلك آمده است
  26.»رسد از شهرها به ما بازمي

  
  .امهات مهمات) 3

ترين  مهم] در كنار [ر در موضوع فقه بوده، مؤلف در آن با برابراثر مذكو
ها  اي از دقايق و لطائف آن هاي آن كوشيده، عده احكام شرع بر كشف حكمت
. باشد شاه مي اثر مذكور نيز به نام سلطان بهرام .را نيز بيان داشته بوده است

بوت پيغمبر مؤلف از اين كتاب خود بر فصلي از تفسير كه در آن دلايل ن
  .در مثال احكام شرعي مورد ذكر قرار گرفته، ياد نموده است) ص(

هر كه در قواعد شرع نظر كند و اصول و فروع «: همان طور كه فرمايد
كام احكام آن وقوف يابد و صورت حق را در اصول حآن را بشناسد و بر ا

گرد تناقض آن ببيند و حقيقت مصالح را از فروع آن باز يابد، بر وجهي كه 
اعن معترض نشود، داند كه تمهيد آن جز طآن نگردد و به طعن هيچ ) گرد(

به وحي نباشد و وسع بشري بدان وفا نكند و اعداد مجلدّاتي كه در تنبيه 
 اند، در شمار نيايد و دقايق و حقايقي كه خواطر علما كردهض براي اين اغرا

و حاصل اين است كه . دبه استنباط آن رسيده است، در يك سلك نتوان آور
 خدمت داشتند در يك نوع از علوم شرع و ي هافراد عالم مدت عمر را صحيف

اند و به   انصاف قصور خود بديدههكمال حال ايشان آن بوده است كه در آيين
اي يافتند و از باغي   و دانستند كه از دريا قطره،اند تقصير خود اعتراف كرده

شاه رحمه  ، كه به اسم سلطان بهرام»ات مهماتامه«و در كتاب . گلي ديدند
هايي كه احكام شرع بر آن مرتبّ است، به قدر امكان  ايم و حكمت االله كرده
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  27.»...تنبيه افتاده و مجهود ما در آن مبذول بوده
  
  . »قصص«كتاب ) 4

 نيز ياد شده 28»ءقصص انبيا«ها  مفسر در بعضي نسخه» قصص«كتاب 
 نيز بوده، در روزگار مؤلف همه ءئف داستان انبيااين كتاب شامل لطا. است

مفسر از اين اثر . جا مقبول و در گوشه و كنار عالم مورد مطالعه بوده است
معظم «: ي بقره با چنين الفاظ خبر داده است ام سوره  سي ي خود در تفسير آيه

ه ك» قصص«شود و در كتاب   يافته ميه عليه، در اين آياالله آدم، صلوات هقص
ست كه ساير شده است  اام و آن خود كتابي تصنيف ماست، لطائف آن آورده

   29.»...ار عالم سفر كرده و مردمان آن را بپذيرفتهطو به اق
ها از اين دو كتاب مفسر بزرگوار ياد و  بنده با نظر بر چندين سرچشمه

  .نشاني پيدا نكردم
  
  . رايآ رأي) 5

 عوفي از اين اثر او چنين 30. استحاجي خليفه از اين كتاب او خبر داده
است، تصنيف » غرر و سير «ي ه، كه ترجم»رايآ أير«و ...«: معلومات داده

محمد ابن محمود همچنين «: نكته چنين سخن نموده  از اينيستار ا. چ31.»او
» غرر و سير« مراد 32.»البي را به فارسي ترجمه نموده استثع» سير الغرر و«

بعضي اين اثر . باشد البي ميثعمعروف به ، د مرغنيور حسين ابن محمصابومن
  33. كه صحيح نيستاند عالبي نيشاپوري نسبت دادهثرا به 
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  .لاقبالا ةصحيف). 6
، كه در »لاقبالة اصحيف«:  عوفي از اين اثر او اين گونه ياد نموده

 كشف«مؤلف  34.» اوستي ه تيغ و قلم است، ساخته و پرداخت ي ضهارعم
 ي هاز منظوم]علاوه بر آن[م آن ضن نكته را ذكر كرده، بر نيز اي» نونالظ

او ياد » تير و قلم «ي ه از منظوميستار ا. چ35.است فارسي بودنش خبر داده
  36.باشد نموده كه ظاهراً نام ديگري از اين تأليف مفسر مي

ليف بوده، موافق معلومات أت ال دانشمندان كثيري همفسر بزرگوار از زمر
  .احب ديوان اشعار نيز بوده استها ص سرچشمه
  
  .هاي تفسيري ترين خصوصيت بررسي مهم. 3

    
اين علم . باشد ها مي ترين دانش  پربارترين و دقيقي هعلم تفسير از جمل

ها توضيح نكات  ضرورياتي خاص خود را دارد كه بدون آگاهي از آن
هاي  علمخود » اتقان«ي در وطالدين سي جلال.  استتفسيرخواه قرآن ناممكن

چون لغت، نحو، صرف، اشتقاق، معاني، بيان و بديع، قرائت، اصول دين، 
اصول فقه، اسباب نزول، فقه، احاديث و علم موهبت را ياد نموده كه براي 

به » تفسير بصائر يميني« مؤلف 37.باشد ها بس ضروري مي مفسر تسلّط بر آن
. ها تفسير نموده است  كامل داشته، قرآن را بر مبناي آنهها احاط اين دانش

شيوه و خصوصيات تفسيري مؤلف از چند وجه قابل بررسي و معرفي 
ترين   تفسير، از مهمي ه ديباچي هجا با نگاهي بر مندرج اين. باشد مي

  .آوريم  هاي تفسيري كتاب سخن به ميان مي خصوصيت
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  . تفسيري هديباچ) 1

در آغاز آن نخست . ددگر نه چندان طولاني آغاز ميي  ا ه تفسير با ديباچ
خاص آثار اسلامي حمد و ثناي ] سنت[هبا تعبير و الفاظ نغز چون عنعن

 از نام و  در ادامه. آورده شده است) ص(پيغمبر بر خداوند و درود و صلوات 
هاي  ب مؤلف، فضل قرآن و خدمت آن، اشاراتي از روزگار مؤلف، انگيزهصن

سير، ارزش تفسير و غيره سخن گذاري تفسير، اسلوب تف تأليف تفسير، نام
مطالب با نثر جذّاب و شيوا نوشته شده، از نگاه آموزش سبك . رفته است

  .باشد هميت مياكتاب و هنر نثرنويسي پر
  
  .هاي لغوي و زباني بحث) 2

حساب به ترين لوازمات تفسير   توضيح لغات قرآن در فهم آيات از مهم
 توضيح لغات باشد، بسيار با مفسر در هر موردي كه ضرورت بر. آيد مي

 كار بيرون آمده، آن را به اسلوب سهل و آسان و ي همهارت از عهد
. زا مورد تحليل قرار داده است هاي طولاني خستگي گيري از بحث هكنار

ل ضگهگاهي بر نظرهاي لغويان بزرگي، چون زجاج، خليل ابن احمد، مف
  .بي و غيره به صراحت استناد جسته استض

و حكمت » مدح«و » شكر«بر الفاظ » حمد«رد فضل لفظ در مو
 لغوي را بيان داشته ي هاين گونه نكت» هللالحمد  «تاختصاص آن در عبار

سه كلمه است در معني به يكديگر » شكر«و » مدح«و » حمد«لفظ « : است
ها فرقي نيست و در حقيقت فرق  نزديك و در عرف بعضي از مردمان ميان آن
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 و ، ايادي اوعرضت ياد كردن فضايل ممدوح باشد بي» مدح«زيرا كه . است
يل ضياد كردن هر دو باشد، هم تف» حمد« و ،ياد كردن افاضل او باشد» شكر«

  38.»...او بر ديگران و هم تفضل او به جاي زيردستان
كه  آمده، حال آن) روز(» يوم «ي هدر توضيح چرا روز رستاخيز با كلم

و پارسي «: د، از چنين ظرافت لغوي خبر داده استنيز اين معني را دار» نهار«
آن است كه نهار روزي باشد كه » نهار«و » يوم«روز باشد و فرق ميان » يوم«

مطلق روز باشد، لاجرم وقت بعث را » يوم«از پس آن شب خواهد آمد و 
  39.»نشايد گفت» نهار«شايد گفت و » يوم«

 77، 75، 63، 15، 11، 10. ها موارد تفسير، چون ص همين گونه در ده
  .رسد هاي جالب لغوي و زباني به نظر مي و غيره بحث

  
  .ذكر فضايل سوره) 3

 ذكر فضايل سوره و يا بعضي از آيات، يكي از جزءهاي فرعي 
چون . اند  خاص در اين زمينه تأليف شده نگاري بوده، چندين كتاب تفسير

فيري، داود ابن موسي، هاي مستغ»لقرآنال ئفضا«امام شافعي، » لقرآنامنافع «
ها بيشتر براي برانگيختن رغبت  فضايل سوره و آيه. ابن ابوشيبه و ديگران

  .يابند بري از قرآن بيان مي  و بهرهنجامعه بر خواند
 فاتحه بر اين مسئله توجه خاصه ظاهر نموده، ي همؤلف تفسير در سور

و آيات آن ي مذكور از فضايل اين سوره  در قسمت آغازي و پاياني سوره
اين . حتيّ فصل خاصي را در اين زمينه اساس گذاشته است. سخن گفته است

  .رسد بقره نيز به نظر مي  ي خصوصيت در آغاز و انجام سوره
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 كرد كه هر كه تيارو) ص(ا از پيغمبر هنضي االله عيشه رعا«: نمونه
 پر دهد بقره و آل عمران را بخواند، ايزد تعالي روز قيامت وي را دوال ي سوره

  40.»...كه به صراط بدان بپرد و پيش از ديگران به بهشت رسد
  
  .جويي از احاديث هبهر) 4

هاي مهم بر تفسير قرآن بوده، از زبان گهربار  لص احاديث نبوي از ا
از احاديث پيغمبر در موارد . پيغمبر كه نخستين مفسرند، بيان گرديده است

م، معني صحيح تعبير و لغات و مختلفي چون فهم نكات مبهم، استنباط حك
. استفاده از احاديث به دو زبان صورت گرفته است. غيره بهرجويي شده است

ها به زبان  اش اكتفا گرديده، اما در اكثر حالت گاهي به نقل صورت عربي
مفسر طبق ضرورت احاديث را به كار گرفته، گاهي به . اند فارسي آورده شده

و حتّي در موردهايي به آوردن . قل نموده استصورت كامل و گاهي قسماً ن
  .اي از آن اكتفا كرده است تعبير و جمله

باشد از » يالع«معني  يكي. در زبان تازي سه معني دارد» آل«و «: نمونه
هرگز سه روز پيوسته آل محمد از نان : و در خبر آمده است كه. زن و فرزند

و .  عليه از دنيا رحلت كردصلي اهللاند، تا آن گاه كه پيغمبر  گندمين سير نشده
السلام   پيغمبر عليه:در خبر آمده است كه. خويشان باشند» آل«دوم معني 

و سوم . و مراد بني هاشم است. حلال نيست صدقه مر آل محمد را: گفت
آل : گفت) ص(پيغمبر . كساني باشند كه در دين ترا متابعت كنند» آل«معني 

هر كه به من : را پرسيدند كه آل تو كيستند؟ گفتو او . من پرهيزگارانند
  41.»رد و مرا پسروي كنداگرود و ما را استوار د
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  .استناد بر آيات) 5

: آن گونه كه آمده.  را دارند هاي قرآن خود مقام اول  آيه، در تفسير آيات
 اين اصول .)آيات قرآن همديگر را تفسيرگرند(» ها بعضاًضبع فسريالقرآن «

هاي بارز تفسير قرآن مجيد بوده، چندين تفسير نيز خاص به اين  ه شيوخود از
مفسر در مورد مختلف از آيات ديگر بهره جسته كه . اند اسلوب تأليف شده

  .هاست ترين آن از نمايان» هللالحمد  «تدر عبار توضيح
نهما، ع ضي االلهو عبداالله عباس، ر. ... ك نستعيناك نعبد و ايااي«: نمونه

و :  تعالي االلهقال:  حجت آوردهكه معني عبادت توحيد باشد و بدين آيگفت 
پس عبادت را پيشتر از ). 56 اتيذار.(نس الاّ ليعبدونلا الجنّ واما خلقت 

ع و تناسب كلمات را كه يكي از وجوه اعجاز طمعونت ياد كرد براي نظم مقا
ه معونت تر وقتي كه بنده ب و مصنفّ اين كتاب گويد كه اولي. آن است

 آمده باشد و وخداوند خود محتاج باشد، پس از گذاريد عبادت است كه دي
خواهد، تا به شومي  بيني او بداشته و مي  نكردار او را برابر چشم خويشت

پس . و نفس او در اين باب با دشمن او يار شده. گرداندط بحعمل او ، عجب
از پيش او بردارد و او محتاج باشد به معونت ايزد تعالي تا حجاب اعجاب 

و . نماست، قهر كند  را كه دشمن پيداست و نفس را كه دشمن دوستودي
 واجنبني و بني أن نعبد : عليه دعا كرد و گفتااللهبدين معني ابراهيم صلوات 

پرستي چه ماند؟ و نيز  شكن به بت و الاّ ابراهيم بت). 35:ابراهيم.( الاصنام
و . باشند و ايشان را بيم زوال ايمان نباشد مأمون عافيت عليهم السلام ءانبيا
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نهاد او نگردد و عجب او بدان  شكني پيش ليكن دعا كرد، تا كردار او در بت
  42.»بيني وي  چون بتي نشود در پيش خويشتن

  
  . اسباب نزول آيات) 6

ها خود علم جداگانه بوده، از  هاي نازل شدن سوره و آيه ذكر سبب
هاي خاص نيز  در اين زمينه كتاب. گردد مهمات علم تفسير محسوب مي

امام واحدي نيشاپوري از مشهورترين » نزولالاسباب «تأليف شده كه 
  .هاست آن

هاي گوناگون نازل  ها در حالات و واقعه جا كه آيات و سوره از آن
ها براي فهم  آگاهي از اين سبب. هاي نزول خود را دارند اند، همه سبب شده

هاي  تياها رو صاحب تفسير در چنين حالت. نمايد مطلب بسيار مساعدت مي
  .مربوط به اين مسئله را نقل نموده است

چون ايزد تعالي مثل ذباب و عنكبوت : قتاده و مجاهد گفتند«: نمونه
ها به جلال خداوند  مثال اين مثل: بفرستاد، چنان كه گفته شد، كافران گفتند

، )يعني(اي » يح يست لا اهللانّ: شداين آيه منزل ) گاه آن. (ق نباشدئتعالي لا
چه باشد و هر  كه مثل زند به هر خداوند تعالي باز نباشد و حشمت ندارد

  43.»اي يا فراتر از آن مثل كه باشد، پشهّ
  
  .يهمسائل فق) 7

 قرآن منبع اساسي احكام شرعي بوده، بخشي از آيات خاص از اين 
» لقرآنااحكام «ي، چون نوشته شدن تفسيرهاي فقه. نمايند موضوع سخن مي
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بي، رطقُ» قرآن الكامالاحالجامع «عربي،  الابن» قرآن الاحكام«ي، ز راصاصج
در . باشد هرّاسي و غيره دليل روشني بر اين نكته ميالكيا ال»لقرآنااحكام «

مفسر در ضمن توضيح چنين .  مسائل زياد فقهي ثبت گرديده است،تفسير
 مسائل ،هاي شخصي هب و چه استنباطذم مطالب، چه از زبان فقهاي صاحب

زيرا او از پيشتازان علم فقه بوده، آن گونه كه قبلاً . فقهي را مطرح نموده است
همچنين القابي، چون . معرفي شد، كتابي در اين زمينه تأليف نموده است

و ديگرها كه پيشتر بيان گرديدند، مكانت » اتضلق اظهير«، »اتضلق اشمس«
مسائل فقهي همه طبق آراي فقهي . سازند م فقه آشكار مياو را در برابر عل

. رسد هيچ جاي تعصب مذهبي به نظر نمي. يابد اهل سنتّ و جماعت بيان مي
 متصّلاً آراي فقهاي  در اكثر موردها نخست نظر حنفيان آورده شده، در ادامه

هب ذكر ذم در بعضي مراجع مفسر از علماي شافعي. گردد شافعي بيان مي
در  تا جايي كه به نظر بنده رسيد، در نه نوبت. ته كه قبلاً آورده شدياف

 به صراحت از امام 307 و 267، 264، 231، 231، 231، 51، 9، 8هاي  صحيفه
از ابوحنيفه . اما از هيچ شاگرد او ياد نشده است. نام برده است) ره(شافعي 

 بنده يازده هاي هكرد بيشتر از امام شافعي ياد شده كه شمار ياداشت) ره(
 307، 267، 250، 231، 231، 230، 181، 99، 20، 9، 8هاي  صحيفه نوبت

بوده، از ياران او و مخصوصاً امام ابويوسف و محمد حسن شيباني نيز نظر 
  .فقهي را نقل كرده است

و خواندن . در نماز ابتداي قرائت بدان بايد كرد...ي فاتحه  سوره«: نمونه
 عليه، سنتّ مؤكد است كه حكم االله ةوحنيفه، رحمآن بر مذهب امام اب

و بر .  سهو واجب آيدهوجوب دارد، تا اگر به سهو بگذارد، بر وي سجد
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 عنه، فريضه است، تا اگر بگذارد نماز فاسد بود رضي االلهمذهب امام شافعي، 
  44.»و واجب باشد كه از سر گيرد

اگر تو او را كس هست كه ) يعني، يهود و نصارا(خوانان  و از كتاب«
امين داري به پوست گاوي پر از زر و آن را به دست او امانت نهي، آن را 
بگذارد و به تو باز دهد و از ايشان كس هست كه اگر او را به ديناري امين 

» داري، آن را به تو باز ندهد، مگر چنداني كه تو بر سر او ايستاده باشي
رت بدان دارد كه در ميان ايشان و اين اشا).  آل عمران75 ي  آيهي هترجم(

و اين دليل است، بر آن كه ايشان از اهل شهادتند و . امين باشد و خائن باشد
  45.»گواهي ايشان ميان ايشان مقبول باشد

  
  .كاربرد شعر) 8

كاربرد  . در تفسير از اشعار عربي و فارسي استفاده به عمل آمده است
  .رسد هاي گوناگون به نظر مي شعر در حالت

بري از شعر گاهي خاص براي تصديق نظر و مستند ساختن مطلب  بهره
  .گيرد صورت مي

 را بدل گرفتن باشد از چيزي به ءو حقيقت شي... «: چنان كه آمده
  :شاعر القال. چيزي

   بماله،ءثنا ال يشتري جزءيفت
  46.» تدورئراتداالانّ  و يعلم

را به دست نا ثيعني ، جوانمرد با مال خويش بخشي از تحسين و (
اش  داند كه آسياي زندگي گردنده است و سود اين معامله او مي. آورد مي
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  ).ساعتي دستگيرش خواهد بود
  .در موردهاي براي مؤثر ساختن سخن از شعر كمك گرفته شده است

دو گردش ديگر بگردد و باز  نوميد نباش كه همين چرخ يك... «: نمونه
  .لا نهد تو پر كند و روي تو به باي هپيمان

  گردد ايام حالي به حالي همي
  47.»او را نباشد زواليه خدايست ك

گريختن از خداي تعالي هيچ حصن حصين مانع نيايد و هيچ بهانه ... «
  :كه گفت و راست گفت آن.  نكندعآن را دف

  از مرگ حذر كردن دو روز روا نيست
  48.»روزي كه قضا باشد و روزي كه قضا نيست 

  .خود از سوي مؤلف ترجمه نيز يافته است  ه شد فاده بيت استموارديدر 
ها مانند يكديگر  به ايشان رسد از ميوه... «: آن طور كه در موردي آورده

در تصديق اين . چه به كار آيد كه همه به كمال باشد در لذتّ و رايحه و آن
  :قول شاعر گويد

  ت سيدهم،يمن تلق منهم تقول لاق
  .ساريالا  بهى يسريلتانجوم المثل 
را بيني از ايشان، مهتر ايشان را ديده باشي مانند ه ك ، هر)يعني(اي 

  49.»اي كه راه طلبد، راه يابد ستارگان، يعني به هر ستاره
در حقيقت مؤلف بر ادبيات عرب و فارس تبحر داشته كه اين خود از 

ها از شعر بهره برده شده، اين  موردهايي كه در آن. مطالب تفسير هويداست
بينيم كه مؤلف در   زيرين ميي هدر نمون. صفت بيشتر ظهور نموده است
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نقل بيت عربي عين همان معني را با شعر ] در كنار[انديشه، با برابر  تحكيم 
اگر كسي به سببي در شك باشد، آن عيب «: فارسي ناب نيز بازگو كرده است

  .او مضاف گردد بد
  ا فم مرّ مريضذو من يك 

  .زلالاال ءالم ا بهايجد مرّ
  

   هر كرا باشد دهن تلخ از ملال
  50.»تلخ يابد لذتّ آب زلال

  
 ي ه در هيچ مورد نام شاعر به صراحت ذكر نيافته و نيز قبل از شعر نشان

شايد بعضي از ابيات . رسد  آن به چشم نميي هرهنمايي بر شناخت گويند
 عوفي از او .ديوان بوده است زيرا او صاحب. تعلق به خود مؤلف داشته باشد

تنها . در صف شاعران سخن نموده، رباعي را همچون نمونه ياد فرموده است
 بسيار جاري مذكوردر يك مورد ابياتي آورده شده كه آن در زبان شخص 

و به حقيقت هيچ مرگي برابر جهل «: آن گونه كه نقل نموده. شده است مي
خواجه   و .كرده گويند نيست و خردمندان توانگر جاهل را كور گيج

  :عبدالحميد وزير اين دو بيت بسيار خواندي
  هله،لموت موت لأ اجهل قبلي الو ف

  لقبور قبور، اجسادهم دونأف
  لعلم صدره،ا لم يحي باو ان امر

  51.»نشور نشورحتى الفليس له 
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جسدهاي آنان قبل از . ست، قبل از مرگ ايعني، بر جاهلان مرگي(
 خويش را مفتون ي هرديده كه در آن دل مردافتادن به قبر، خود به قبر تبديل گ

خود را حيات نبخشيده است، ي  هو هر كسي كه با نور دانش سين. اند ساخته
  ).او را تا رستاخيز و قيامت، برخاستن و بيداري نيست

هاي يادشده از اشعار مشهور عربي بوده، در سر زبان اهل دل  بيت
از جمله . رسد زياد به نظر ميها   آن در سرچشمهي هنمون. ست اهميشه جاري

  : با تفاوت اندك چنين ثبت شده استيةقيم جوز الابن» سالكينالمدارج «در 
   موت قلوبهم، االلهفنسيان ذكر«

  .لقبور قبور او اجسامهم قبل
  مهم،و وحشت من جسيو ارواحهم ف

  52.» نشورحتى النشور لهم سو لي
  
  .استفاده از نظر پيشتازان علم تفسير) 9

ترين اصول   تفسير به نقل از مهمي ه تحقيق روشن است كه شيو بر اهل
  .يابد تفسيري حساب مي

ى و هدر اين اصول نظرهاي تفسيري با اسنادها به طريق سلسل
طبيعي است كه . گردد  از صاحبان تفسير تا صاحبان نظر نقل مي]اي سلسله[

حبان اين يافتگان مكتب تفسيري آنان صا  مردان عصر رسالت و تربيت  بزرگ
هاي روايي و نقلي تفسيري همه  گونه نظرهاي روشنگر بوده، آراء و مضمون

  در اين زمينه صاحب تفسير از حضرت علي. گردد ها باز مي به آن
ري، ص، ابن عباس، ابوبكر، ابن مسعود، جابر ابن عبداالله، حسن ب]السلام عليه[
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هاي تفسيري فراوان را  تياليه، سدي و چندي ديگر رو العامجاهد، قتاده، ابو
  .نقل نموده است

همين گونه قسمي از نظرهاي تفسيري نقل گرديده به مفسران نامور و 
به، غزّالي، امام احمد حدادي، يمثل زجاج، ابن قت. ربوط استاستادان مفسر م

  .ق، استاد محمد عبداالله گوزگاني و ديگران الحخواجه بيان 
توان با نظر  د كه در اين گونه موردها مينماي هاي را نقل مي گاهي معني

  .نظران علم تفسير آشنا گرديد چندين صاحب
ضي االله  عبداالله عباس، ر...رضلا اسماوات والوسع كرسيه «: نمونه

و بعضي . ري به پادشاهيصبه علم تفسير كرد و حسن ب» كرسي«عنهما، 
 هفت آسمان و ها، چنانكه ناست بزرگ بالاي آسم امكاني» كرسي«: اند گفته

گويد، كه  و زجاج مي. اي است در بياباني زمين در جنب كرسي، چون حلقه
  ما بياني هخواج اي است بزرگ و حقيقت آن خداي داند و  آفريده» كرسي«

  53.»...ق اين قول را پسنددالح
  

  .نقل قصه و روايات) 10
نقل دهند،  ها تشكيل مي ناجا كه بخشي از آيات قرآن را داست  از آن

 خاص بوده، با ي هها در قرآن با شيو نااما داست. ست اها در تفسير حتمي آن
ها در  قصه. نمايد نگاري بشري تفاوت مي اين خصوصيت خويش از داستان

آموزي   و عبرتتگويي و بيشتر با هدف تربي هقرآن به طريق موجز و خلاص
كه فهم آيات  راي آنها ب مفسر در ضمن تفسير اين گونه قصه. اند ذكر يافته

بيشتر قبل از . كوشد ها مي هاي آن تر بگردد، بر تفصيل و ذكر حكمت آسان



 
 
 
 

 
 

124

�� ��
ن 

ستا
زم

  
13

89
   

�� ��  
ج

ي  
نگ

ره
ي ف

زن
راي

ه 
ام

صلن
ف

. ا. 
ن

ستا
يگ

ج
 تا

در
ن 

را
اي

 

 

29 

  وضعي  هطبق شيو. آورد را مي»  آن چنين بودي هقص «ي هنقل قصه جمل
مؤلف خود از اين شيوه . يابد  قصه پيش از تفسير نقل مي، مؤلفي هنمود

 بر آن نهاديم كه قصه بر تفسير  اين مجموعي هو قاعد... «: چنين خبر داده
  54.»تر باشد و به وقوف زودتر پيوندد مقدم داريم، تا دريافت غرض آسان

بعضي موردها قصه را به تفصيل نقل نموده، بر آغاز آن عنوان نيز 
در اين . و غيره» )...ع( ابراهيم ي هقص«، »)ع( موسي ي هقص«چون . گذارد مي

 كه تفسير به آن تعلق خاص دارد، نقل ه آيي هقصاندازه از  گونه موردها آن 
  .گردد مي

:  تفسيرش از اين شيوه سخن نمودهي هآن طور كه خود مؤلف در ديباچ
شناخت آن قصه وقوف بر   بدان تعلق دارد و بيهو هر قصه كه تفسير آي... «

  55.»...ر باشدعذ متهسياق آي
نمايد، در پايان  نقل مي به آيه را طوب مري هدر موردهاي كه از قصه پار

  .سازد را اضافه مي»  آيات بودي هاين قدر از قص «ي هآن جمل
انگيز باشد شيوايي خاصي را بر تفسير افزوده،  نقل روايات و واقعات دل

ها همه  اين گونه روايات و نقل. تر و مؤثرتر ساخته است مطالب آن را واضح
  .اند  كارگير افتاده بر تفسير آيه خيليشده استفاده به طور دقيق
خواجه مقري قزويني،   برهانه بر  االلهسلطان محمود انار :گويند« : نمونه

» نمازگاه كهن« بود و امروز در جوار ءرحمه االله كه در آن نوبت قطب اوليا
و چون بدين آيه برسيد، . خواند خاك او امان اهل آن خطّه است، قرآن مي

چه » ءلّ من تشاذ تء وزّ من تشاعت«: د كهپرسي. توقع داشت كه تفسير آن بداند
هزار  صد پيل و پنج خواجه مقري جواب گفت كه ترا با هزار و هفت باشد؟ 
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دهزار سوار بر من آرد و براي طلب بيشي و پيشي در ص و تيلافرسنگ و
ساله كه در دوش دارم   و مرا با اين گليم پنج،زانو بنشاند مقام نيازمندي به دو

سلطان محمود بدين سخن گريان . و در صدر آزادي بنشاندملك قناعت دهد 
اين مشرب بر من تيره كردي، پس از اين آن ملك جويم كه تو : شد و گفت

  56.»داري
  

  .توضيح مطالب به طريق سؤال و جواب) 11
نگيز تفسير خود ا مؤلف تفسير در جايهايي براي توضيح نكات سؤال

ها همه در  اين گونه بحث. دارد ن مي جواب آن را بيا سؤال گذاشته، در ادامه
ها مسائل فقهي، زباني،  در آن. اند مطرح گرديده» سؤال و جواب«زير عنوان 

 ، قرآنيصنگيز و ظاهراً مخالف با نا اعتقادي و از همه بيشتر نكات سؤال
  .يابند تحليل مي

 علمي ي هاين خصوصيت تفسير از دانش پروسعت مؤلف خبر داده، پاي
  .برد الا ميتفسير را ب

رسد كه در آن خيلي  نيز به نظر مي» تفسير سرابادي« اين شيوه در 
تفسير را به تأليف تخصصي مانند كرده و كه  فراوان يافته، تا جايي ي هاستفاد

خيلي » تفسير بصائر يميني«اما در . زا ساخته است كتاب را براي عامه ملالت
طبق يادداشت . يت تفسير افزوده استموافق و به مورد استفاده يافته، بر جذّاب

  . مورد اين گونه بحث مطرح گرديده است21در نگارنده 
  : بقره چنين نوشته ي  سوره213 ي در ضمن تفسير آيه

  ...مردمان همه يك گروه بودند و بر يك دين « 



 
 
 
 

 
 

126

�� ��
ن 

ستا
زم

  
13

89
   

�� ��  
ج

ي  
نگ

ره
ي ف

زن
راي

ه 
ام

صلن
ف

. ا. 
ن

ستا
يگ

ج
 تا

در
ن 

را
اي

 

 

29 

ت ثاين آيه دليل است كه مردمان بر يك دين بودند پيش از بع:  سؤال
  .ان ايشان پس از بعثت ظاهر شدپيغمبران و اختلاف مي

ها در آن پراكنده  عالميان بر مثال دشتي بودند كه انواع تخم:  جواب
شده باشد و ناپيدا گشته و هيچ كس نداند كه هر جاي از آن چه چيز است 

ها  تا ايزد تعالي باراني فرستد و آن زمين قوتي يابد و آن تخم. در ضمير خاك
تا جايي گلي رويد كه دل ربايد و جايي . ردا بربر خود بجنبد و سر از زمين

خاري بالد كه در دل خلد و جايي گياهي سر برارد كه سبب شفاي عاجل 
ظاهر شدن همه موقوف .  و جايي ديگري پيدا آيد كه زهر هلاهل باشد،گردد

  57.»والت به نهال نهاد او داردحوالت به باران ندارد، بل حباران بود، و ليكن 
  

  . خطيّعويي از مراجج هبهر) 12
 كلام خود همچون ي ه مراجع و سرچشمبه نزد قدما در ضمن تأليف 

 نمودن رسميت نداشته است و چنين كار را از   دقيقاً اشاره،ادب لازم تأليف
تفسير بصائر «از اين سبب صاحب . اند سابيدهح عيب و نقص تأليف نيز نمي

 خطيّ خود ي ه بر سرچشم صريحاً،نيز در ضمن نقل نظرهاي تفسيري» يميني
رسند  جاي مطالب به نظر مي اما جاي.  ننموده استت نمودن را رعاي اشاره

جا  اين. هاي فكري مفسر سخن به ميان آمده است ها از سرچشمه كه در آن
  .داريم چندي را كه به نظر ما آمده، بيان مي

  
  .ابوحامد غزاّلي» نرآلق اجواهر«) 1

چنانچه . ي فاتحه نام برده است  در تفسير سورهاز اين كتاب امام غزّالي
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عزيز، در كتاب وحه الر االله سلام محمد غزّالي، قدسلا احجت«: نوشته
گويد كه غرض از فرستادن پيغمبران آن بود كه خلق را از » نآلقر اجواهر«

  58.»...خود به حق خوانند
  
  .خواجه احمد حدادي » تفسير منير«) 2

تفسير «صاحب . ر نزد مفسر ما مقام خاصه داردد» تفسير منير«مؤلف 
. ص(» رمينحل اشيخ«، »خواجه امام «هاي افتخاري  نااز او با عنو» بصائر يميني

در موردي از . ياد نموده است) 81، 27. ص(» خواجه امام مفسر «و ) 304
خواجه امام حدادي، رحمه االله كه مصنفّ  «: تفسير ايشان به اين طريق نام برده

، رحمت ايزدي بر عاصيان در زندان ن االلهسبحا: است، گويد» تفسير منير«
  59.»عدل او چندينست، تا بر مطيعان او در بوستان فضل او چند خواهد بود

  
  .امام واقدي» مغازي«كتاب ) 3

 آن ي هاز زمر.) ق. هـ207. موت( امام ابوعبداالله محمد ابن عمر واقدي 
تأليفات . اند ست كه تأليفات فراواني را از خود به ميراث گذشته ادانشمنداني

او » مغازي«كتاب . هاي حديث و تاريخ و سير است امام واقدي اكثراً در علم
در مورد » تفسير بصائر يميني«مؤلف . باشد ها مي  مشهورترين آنهاز جمل

ين گونه ا) ع( ابراهيم ي ه قبل از آوردن قص،جوي خود از اين سرچشمه هبهر
» مغازي« عليه، در اول كتاب االله ةمحمد ابن عمر الواقدي، رحم«: خبر داده

كنيم و تيابه شرح بازگويد و آن كتاب را ما رو) ع( ابراهيم خليل ي هقص 
  60.»... اين مجموع بدان نهاديم كه قصه بر تفسير مقدم داريمهقاعد
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  . تفسير محمود نيشاپوري) 4

بري خود را از تفسير اين  در موردي بهره» مينيتفسير بصائر ي«صاحب 
ورتهاست ميان سدر تفسير اين حروف كه اول «: دانشمند چنين ذكر نموده 

و .  و مفسران اختلاف است و كتب متقدمان به تفصيل آن ناطق استءعلما
خواجه امام محمد نيشاپوري، رحمه االله، در تفسير بزرگ كه در سي مجلّد  

پس از .  اين اقاويل را بر چهار اصل مرتبّ كرده استي هلكرده است، جم
 پيوندد، معلوم شود تياچه انصاف را حكم كرده شود و حكم راستي به رع آن

 كرده شد از آن جمله براي صكه در آن مزيد نتواند بود و اين مقدار مستخل
  61.»...ع راضواين مو

از مطالب . ده است فراوان بري همفسر ما از تفسير دانشمند يادشده بهر
در . آيد كه محمود نيشاپوري، جد مفسر ما بوده است تفسير چنين برمي

خواجه امام محمد محمود، جد  «: موردي از اين نكته چنين خبر داده است
  62.»...من، رحمه االله

را » نيشاپوري«نسبت » محمد محمود«در موردهاي ديگر به همين 
. ص(» ...مته، گويدح برلاه االلهيشاپوري، تومحمد محمود ن«مثل . افزوده است

  .و غيره) 178
 از استادي با لقب 312، 298، 292، 183، 34، 11. در متن تفسير ص

 تها هميشه عبار هاي جالب تفسيري نقل گرديده، قبل از آن نكته»  الحقبيان«
چون براي آگاهي از اين شخص با دقتّ بر . آورده شده است» ماي  هخواج «

ها صاحب اصلي اين لقب را به ما آشنا  نظر نموديم، چندي از آنمنابع 
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 و نسبت هخود نام و نسب، كني» مفسرينالطبقات «داودي در . ساختند
  .ياد گرديدن او را بيان داشته است» قن الحبيا«مفسري را ذكر نموده، با لقب 

نيسابوري  الحسين عن بن سن الحبن ابي امحمود«: اين نكته چنين است
هاي عهد غزنوي بوده، در   اين دانشمند از نابغه63.»لحق الغزنوي، يلقبّ ببيانا

موي پس از ذكر نام و نسب، حياقوت . هاي مختلف تبحر داشته است دانش
، ا، فقيها، لغويا، مفسرعا، باراكان عالم«: كنيه، نسبت و لقب او چنين نوشته

 در فضل و علم، مفسر، لغوي، نظير يعني، او دانشمند، بي (64»...حايص، فامتفنّن
خواجه محمود نيشاپوري صاحب تأليفات  ). فقيه، ذوفنون و نيكوسخن بود

. اند ها ذكر يافته  بر اين نكته، چندي از آن ها با اشاره زياد بوده، در سرچشمه
و » لانساناخلق «عجاز، منها الاه يانف ادعا فصله ت«: داودي چنين نوشته

و غير » قرآني البيان في معانالايجاز «و » حديث الرب في تفسيئغراالجمل «
او افزوده كه كتاب .  حاجي خليفه نيز اين آثار او را ياد نموده است65.»ذلك

سن نيشاپوري شامل بيشتر  الحمحمود ابن ابو» قرآني البيان في معانالايجاز «
  66.باشد از ده هزار فايده و نكات ظريف مي

  
  .تفسير استاد گوزگاني) 4
ؤلف تفسير تنها در يك مورد به صراحت از تفسير اين استاد سخن به  م

استاد محمد «: آن طور كه نوشته. ميان آورده، مطلبي را نقل نموده است
 كند از يكي از پيران تيا عليه در تفسير خود رواالله ةعبداالله گوزگاني رحم

د بر علم كه بر عاقل واجب آيد كه به عقل خود بازگردد و استدلال گير
  67.»وحدانيت حق تعالي و اگر چه دعوت نبوت بدو نرسيده باشد
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  .تأليفات شخصي) 5

اين نكته .  مفسر بزرگوار همچنين از آثار خود نيز استفاده نموده است
هاي پيغمبر   در ذكر معجزه115. و در ص) ع( آدم ي ه در بيان قص52. در ص

و » قصص«هاي  ب از كتابها به ترتيب نقل مطال ثبت يافته كه در آن) ص(
  .مؤلف ياد شده است» مغازي«

، چون »تفسير بصائر يميني«هاي ديگر  توان همچنين از خصوصيت مي
هاي گوناگون، نقل گفتار اهل اشارت، مختصات  تفسير بر مبناي قرائت

اما از مطالبي كه بيان گرديد، . ترجمه، هنر ترجمه و غيره بحث به ميان آورد
 ي ههاي تفسيري اين سرچشم ب و مندرجه و خصوصيتتوان با تركي مي

  .خطيّ نياكان آشنايي كافي پيدا نمود
بايد بيان داشت كه آموزش ترجمه و تفسيرهاي كهن قرآن مجيد به 

 گويش و ي هزبان فارسي از نگاه سبك نگارش، فوايد لغوي، لهجه و شيو
ها از اين  نكات ديگر ادبي منبع پربار به حساب رفته، تحقيق و بررسي آن

  .جهت اهميت فراوان دارد
  
  
  
  
  

  :نوشت پي 

.  
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